
اختلاف نظر  یا  تندروی 
غیرمسئولانه؟

 چرا پیشــی گرفتن از نهادهای رســمی 
تصمیم گیــری می تواند بــه تهدیدی برای 
انســجام ملــی تبدیــل شــود؟ در علوم 
سیاســی، وجــود جریان هــای تنــدرو به 
خودی خــود پدیده ای غیرعادی نیســت. 
تقریبــا همه نظام هــای سیاســی، میزبان 
گروه هایی هســتند که با مواضع رادیکال تر 
از دیگــران در پی اثرگــذاری بر تصمیمات 
کلان کشــور هســتند. اما میــان «تندروی 
مشــروع» و «تنــدروی مخــرب» یک مرز 
روشــن وجود دارد: پایبندی بــه نهادهای 
رسمی تصمیم گیری و ترجیح منافع ملی بر 
رقابت های جناحی. ادبیات جدید حکمرانی 
بر مفهومی به نام «خویشتن داری نهادی»
تأکیــد   (Institutional Forbearance)  
می کنــد. مقصود آن اســت کــه صاحبان 
قدرت، حتــی هنگامــی کــه از اختیارات 
قانونی گســترده برخوردارند، همه ظرفیت 
حقوقی خود را به  صورت حداکثری به کار 
نمی گیرند، بلکه با اعتماد به سازوکارهای 
نهادی و تقسیم مسئولیت، اجازه می دهند 
فرایندهای رسمی تصمیم گیری عمل کنند. 
این خویشتن داری، یکی از نشانه های بلوغ 
نهادی و شــرط پایداری نظام های سیاسی 
محسوب می شــود. در جمهوری اسلامی 
ایــران نیز اصــول ۵ و ۵۷ قانون اساســی، 
جایگاه رهبری را در رأس ساختار حکمرانی 
تعریف می کند و بندهــای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰، 
تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر 
حســن اجرای آنها را از وظایف و اختیارات 
رهبــری می داند. بنابرایــن، رهبر انقلاب از 
منظر حقوق اساســی، در موضوعات کلان 
کشور از جمله سیاست خارجی، از اختیارات 
تعیین کننــده برخوردارنــد. با این حــال، در 
موضوع اخیر مربوط بــه تفاهم نامه میان 
ایران و آمریکا، آنچه مشــاهده می شــود، 
ترجیح یک الگوی مبتنی بر خویشتن داری 
نهــادی اســت. رهبر انقــلاب، بــا وجود 
برخــورداری از اختیارات قانونی گســترده، 
ملاحظــات و خطوط راهنمای خود را بیان 
کــرده و در عیــن حال به خــرد جمعی و 
تشخیص مسئولان کشــور در حفظ منافع 
ملی اعتمــاد کرده و اجازه پیگیری مســیر 

مذاکره را صادر کرده اند.
در چنین شــرایطی، این پرسش مطرح 
می شــود که چگونه گروه هــا و افرادی که 
نه مســئولیت حقوقــی تصمیم گیری را بر 
عهده دارند و نه از اختیارات مصرح قانون 
اساســی در ایــن حــوزه برخوردارند، خود 
را در موقعیتــی فراتر از ســازوکار رســمی 
تصمیم گیری تعریف می کنند؟ اگر عالی ترین 
مقام کشــور با وجــود اختیــارات قانونی، 
رویکرد اعتماد نهادی و مســئولیت پذیری 
جمعی را برگزیده است، پیشی گرفتن از این 
چارچوب و تبدیل اختلاف نظر سیاســی به 
تهدید، تخریب و برچسب زنی، از منظر علوم 
سیاســی چیزی جز تندروی غیرمســئولانه 
نیســت. تجربه جهانی نیز همین واقعیت 
را تأییــد می کند. پس از حمــلات یازدهم 
ســپتامبر در آمریکا، اختلافات عمیق میان 
ادامه  دموکرات هــا  و  جمهوری خواهــان 
یافت، اما هیچ جریان اصلی سیاسی مدعی 
نشــد  می تواند خــود را جایگزین نهادهای 
رســمی تصمیم گیری در حوزه امنیت ملی 
کند. در همه نظام های سیاسی، حق نقد با 
مسئولیت سیاسی همراه است و عبور از این 
مرز، رقابت سیاسی را به کنشی مخرب علیه 
انسجام ملی تبدیل می کند. سرمایه اصلی 
هر کشــوری در مقاطع حســاس سیاست 
خارجی، انسجام درونی آن است. کشورها 
بیش از آنکه از وجود اختلاف نظر آســیب 
ببیننــد، از ناتوانــی در مدیریــت اختلافات 
و تبدیــل آنها به رویارویی های فرسایشــی 
زیــان می بینند. از این منظر، تندروی تا آنجا 
پذیرفتنی اســت که به تضعیف نهادهای 
رسمی و فرسایش سرمایه ملی منجر نشود؛ 
زیرا از آن نقطه به بعد، دیگر با یک اختلاف 
سیاســی مواجه نیستیم، بلکه با مسئله ای 
مرتبط با امنیت ملی و انســجام اجتماعی 

روبه رو خواهیم بود.

عکسی  از   اندوه مطلق
هنگامــی که این عکس منتشــر شــد، 
بســیاری بهــت زده، این حجــم از اندوه را 
می نگریستند. حالا مرتضی آخوندی، عکاس 
هرمزگانی، موفق شده مقام نخست بخش 
 Golden عکاسی خبری» مســابقه معتبر»
از  را   ۲۰۲۶  Shot Photography Awards
آن خود کند. این تصویر هوایی از زمان تشیع 

و تدفین ۱۶۸ دانش آموزان میناب است. 
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انتشار تصاویر رئیس جمهور در حالی که سند موسوم به «سند توافق» 
را در دست گرفته و به دوربین نشان می دهد، موجی از واکنش را به دنبال 
داشته است. از حیث نشانه شناسی می توان تعابیر متعددی برای این فیگور 
متصور بود؛ اما در عین حال برخی هم در ایران و هم در آمریکا، قضیه را به 
موضوع دیگری ربط داده اند و پزشکیان را با «نویل چمبرلین»، نخست وزیر 

بریتانیا در آخرین ماه های مختوم به جنگ دوم جهانی مقایسه کرده اند.
از روایت تاریخ می دانیم که هیتلر در آن موقع ادعاهای ارضی متعددی 
داشت. ابتدا آلزاس و لورین را که به دنبال شکست در جنگ اول به فرانسه 
واگذار کرده بود، پس گرفت و هیچ کس اعتراضی نکرد. ســپس اتریش را 
اشــغال کرد و باز هم کسی اعتراضی نداشــت.  پس از آن ناحیه ای به نام 
«سودتلاند » را مطالبه کرد که درواقع بخشی از خاک چکسلواکی بود ولی 
هیتلر مدعی بود آنها آلمانی  تبار هســتند. چکسلواکی حاضر به واگذاری 
نبــود و آماده  جنگ شــد. به همین خاطر و برای جلوگیــری از بروز جنگ،  
طی یک نشســت در مونیخ با حضور فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، آن بخش از 
چکسلواکی به آلمان واگذار شد با این امید که هیتلر دیگر دست از مطالبات 
ارضی بردارد و کار اروپا به جنگ نرسد. نماینده بریتانیا در آن نشست «نویل 
چمبرلیــن» بود. او بعدتر وقتی به فرودگاه لندن رســید، آن برگه را جلوی 
خبرنــگاران بالا گرفت و اظهار کرد این امضای « آقای هیتلر و ســند صلح 
اروپا » اســت. البته این سند  دیری نپایید که باطل شد و «آقای هیتلر» ابتدا 
بقیه چکســلواکی و سپس لهستان را اشغال کرد و بزرگ ترین کشتار تاریخ 

بشری آغاز شد.

اکنون برخی اقدام مسعود پزشکیان را مشابه اقدام چمبرلین در فرودگاه 
می دانند. آیا می توان این دو اقدام را شبیه یکدیگر دانست؟

در یک نگاه کلی به نظر می رســد یکــی از آنها برای جلوگیری از جنگ 
و یکی برای خاتمه  جنگ بوده اســت. البته خاتمه  جنگ را می توان نوعی 

 جلوگیری از استمرار جنگ هم محسوب کرد.
از سوی دیگر، در آن زمان طرفین توانایی نظامی همدیگر را درک نکرده 
بودند، ولی الان به درک خوبی از هم رســیده اند و بنابراین هر دو می دانند 
که نمی توانند شکســت قاطعی را بر دیگری وارد کنند. این در حالی است 
که آمریکا مخوف ترین، بزرگ ترین و مجهزترین ارتش دنیا را در اختیار دارد. 
برخــی می گویند در آن موقع چمبرلین امتیاز داد تا صلح باقی بماند، ولی 
اکنون گویا ایران قرار اســت امتیازات زیادی بگیرد تا صلح کند.  قضیه فقط 
در ایران به همین شکل مطرح نشده است، بلکه در آمریکا نیز استدلال های 
خاصی درباره این سند توافق وجود دارد. گویا توافق ترامپ از دیدگاه خود 

جمهوری خواهــان و بخش هایی از آمریکایی ها، توافقی ضعیف  در مقابل 
دشمن شان محسوب می شود. آنها این توافق را از دیدگاه خودشان مصداق 
ضعف و اعطــای امتیازات فراوان به طرف مقابــل می دانند. در صفحات 

مجازی آنها نیز ترامپ با چمبرلین مقایسه می شود.
این در حالی است که جی دی ونس تور رسانه ای گذاشته و از این رسانه 
به آن رســانه رفته و از مزایای این توافق صحبت می کند. این نکته عجیب 
و مشکوکی است که شــخصی مثل او تا این اندازه همچون بازاریاب ها در 
حــال تمجید و تعریف از این ســند یکی، دو صفحه ای اســت. ترامپ هم 
به طور مداوم و پیاپی از این توافق دفاع کرده و مثلا در فاصله چهار دقیقه 
دو پســت دراین باره منتشر کرده اســت. او گفته «ما از روی استیصال پای 
میز مذاکره نرفتیم؛ این ایران بود که رفت. آنها تمام شــده اند! این ۶۰ روز را 
پیش می بریم. حتی یک ســنت هم به آنها نمی رسد؛ نه ۱۰ سنت، هیچ!». 
این اظهارات نیز باعث شک و تردید است؛ آن هم در حالی که هنوز در مورد 
آن دوران ۶۰ روزه مذاکــره ای هیچ اتفاقی نیفتاده و معلوم نیســت طرفین 
تــا چه اندازه بتوانند منویات خود را به دیگــری بقبولانند. در طرف مقابل 
هم ایرانی های مخالف، توافق چمبرلین را با پزشکیان مقایسه می کنند. در 
اسرائیل نیز مادران ســربازان ارتش اسرائیل طی یک نامه، ترامپ ۲۰۲۶ را 
مســاوی با چمبرلین ۱۹۳۸ دانسته اند. فارغ از هر موضوع سیاسی، جالب 
است که هر کس به نفع خودش از داستان چمبرلین نتیجه گیری می کند و 
خود را قربانی می داند. این مورد از آن مواردی اســت که باید پای صحبت 

کارشناسان تاریخ تحلیلی بنشینیم.

چمبرلین، پزشکیان و ترامپ

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

هشــدار زرد هواشناســی در پی تداوم بادهــای ۱۲۰ روزه در 
سیستان وبلوچســتان صادر شــده اســت و تا پنجشنبه چهارم 
تیــر همچنان وزش باد شــدید همراه با خیــزش گردوخاک در 
شهرستان های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش بینی 
می شود. این شرایط می تواند موجب کاهش دید در محور های 
مواصلاتی شمال و مرکز اســتان و افزایش موقتی غبار و وزش 
باد نسبتا شدید در زاهدان و مناطق مرکزی استان شود. پیشنهاد 
داده شــده در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و 
از ماســک استفاده شــود. همچنین با توجه به وزش باد شدید 
و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده ها با احتیاط بیشــتری 
تردد کنند و کشــاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، 
تمهیــدات لازم را بــرای محافظت از محصولات کشــاورزی و 

سالن های پرورشی انجام دهند.

بــرای پوشــش تصویری رویداد بزرگ تشــییع رهبر شــهید 
انقلاب، رضا میرکریمی، محمدحسین مهدویان و حامد شکیبانیا 
سرپرســت گروه های مستندســازی این رخداد تاریخی هســتند 
و همچنین بهروز افخمی نیز قرار اســت برای ســازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســلامی مســتند ســینمایی «حال خونین دلان ۲، 
پهلوان جهان» را با محوریت روایت حضور دلدادگان غیرایرانی 
در آیین تشــییع رهبر شــهید، تهیه کند. رضا میرکریمی در حوزه 
هنری سرپرســتی تولید مستند درباره مراسم وداع با رهبر شهید 
را بــر عهده دارد و تیمی از مستندســازان او را در این پروژه یاری 
می کنند. حامد شــکیبانیا در مرکز گســترش ســینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی همراه با مهدی شــامحمدی، سرپرستی تیم 
تصویربرداری و ساخت مســتند درباره مراسم تشییع را برعهده 

دارند. آنها در تهران، قم و مشهد تصویربرداری خواهند داشت.

ســینماهای سراسر کشــور با توجه به فرارسیدن تاسوعا و 
عاشــورای حسینی از ســاعت ۱۹ روز سه شنبه دوم تیر تا صبح 
روز یکشــنبه هفتم تیر تعطیل هســتند. ایــن روزها فیلم های 
«تهران کنارت»، «ســفر به لیمونیا»، «آنتیک»، «تاکســیدرمی»، 
«شمشــیر و انــدوه»، «نیم شــب»، «قمارباز»، «خــط نجات»، 
«بهشــت تبهکاران»، «کفایــت مذاکــرات»، «ماجراجویی در 
جزیــره جیمزباند»، «طهران ۵۷» و «افســانه ســپهر» در حال 
اکران هســتند. همچنین با اعلام شورای ارزشیابی و نظارت بر 
نمایش، از روز سه شنبه دوم تیر نمایش های کشور روی صحنه 
نمی روند. اجرای نمایش ها، بعد از اذان مغرب روز شنبه ششم 
تیر، طبق روال سابق می تواند ادامه پیدا کند. در این بازه زمانی، 
نمایش های مناسبتی، مذهبی و ســوگواره ها با رعایت قوانین 

سالن، مجاز به اجرا هستند.

۱۲۰۴۵
روزمستندروز

حقوق خوانی

 کمتر کســی است که جمله اغراق شده «قاضی و وکیل دادگستری دو 
بال فرشــته عدالت هستند» را نشنیده باشد، اما متأسفانه در عمل بین دو 
حرفه «قضاوت» و «وکالت» شیوه تعامل آن چنان که شایسته است، جریان 
نــدارد. از اول تا هفتم تیرماه به نام «هفته قوه قضائیه» نام گذاری شــده 
اســت. به این بهانه، بی مناسبت نیست که «مصوبه تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۱ مهرماه 
۱۳۷۰ بازخوانی شــود که اجرای آن می تواند بسیاری از سوء تفاهمات را 

برطرف کند. این ماده واحده و سه تبصره آن در ادامه بررسی می شود.
نخســت. اولین نکته که به ذهن می رسد، شیوه تصویب و عنوان متن 
است که «مصوبه» نام دارد. روش قانون گذاری در کشور ما این گونه است 
که مجلس شورای اســلامی طرح یا لایحه را پس از تصویب به شورای 
نگهبان ارسال  و این نهاد مصوبه را تأیید یا رد می کند. در صورت عدم تأیید 
و اصرار نمایندگان بر مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارجاع داده خواهد شد. مجمع نیز در مقام داوری، نظر یک طرف را تأیید 
می کند، ولی حق انجام تغییرات در متن را مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی 
ندارد. تا چندی پیش، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سایت 
کتابخانه مجلس برخط و قابل دسترسی بود که با قطع آن، امکان تحقیق 
بیشــتر در چگونگی تصویب وجود ندارد. در کتاب «مصوبات و اســناد و 
مدارک مجمع تشــخیص مصلحت نظام» که در سال ۱۳۸۹ منتشر شده 
است، این مصوبه در بخش «حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و 
شورای نگهبان» و نه در قسمت «حل معضلات نظام» منتشر شده ؛ با این 
قید که تاریخ تصویب در مجلس ۱۱ بهمن ۱۳۶۹ و در مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام ۱۱ مهر ۱۳۷۰ است.
دوم. نــام مصوبه در جــای خود جلب نظر می کنــد: «انتخاب وکیل 
توسط اصحاب دعوی»؛ موضوعی که با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی 
که بیان می دارد  «در همــه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود 
وکیل انتخاب نمایند...»، بدیهی به نظر می رسد. نام، نشانگر این واقعیت 
بوده که در ســال های منتهی بــه تصویب این قانــون، برخی محاکم از 

پذیرش وکلای دادگستری خودداری کرده اند که نمایندگان مجلس را به 
صرافت قانون گذاری در این زمینه انداخته است.

سوم. ماده واحده در متن اصلی می گوید: «اصحاب دعوی حق انتخاب 
وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشــکیل می شــوند، 
مکلف به پذیرش وکیل می باشــند». تکرار این تکلیف بدیهی، هیچ چیز 

فراتر از اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
چهارم. در تبصره یکم آمده اســت: «اصحاب دعــوی در دادگاه ویژه 
روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح 
را به  عنوان وکیل مشــخص می کند  تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل 
انتخاب گردد». گرچه در نحوه انتخاب وکیل محدودیت ایجاد شــده، اما 

حتی در این تشکیلات نیز وکلای دادگستری حق حضور دارند.
پنجــم. «هر گاه به تشــخیص دیــوان عالی کشــور، محکمه ای حق 
وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و 
برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب 
انفصال از شــغل قضائی می باشــد»؛ متن تبصــره دوم بهترین تضمین 
برای وکلای دادگســتری اســت که از حق دفاع موکل  دفاع کنند. اگر در 
پرونده های امنیتی وکلا این مســیر را طی کنند، امکان نقض حکم و البته 

تغییر رویه در مراجع قضائی وجود خواهد داشت.
ششم. بهانه این یادداشت تبصره سوم است: «وکیل در موضع دفاع، از 

احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا  برخوردار می باشد ». در این تبصره، دو 
کلمه «احترام» و «تأمینات» وجود دارد. درباره واژه احترام، باید گفت که 
نباید در این زمینه بین انســان ها تفاوت گذاشت؛ همه انسان ها صرف نظر 
از شــغل خود (از دبیرکل سازمان ملل متحد تا یک کارگر ساختمانی) به 
دلیل گوهر انســان بودن و کرامت ذاتی، دارای احترامی یکســان هستند.
 در نتیجه، این نگاه قانون  گذار قابل نقد است. اما درباره «تأمینات»؛ رفتاری 
کــه وکلای دادگســتری روزانه در هنگام ورود و خــروج به مجتمع های 
قضائی شاهدند، نشان می دهد گرچه تبصره سوم وکلا را در ردیف قضات 
قرار داده است، اما شیوه تعامل با مدافعان حقوق ملت این گونه نیست و 

در بسیاری از موارد این شأن رعایت نمی شود.
هفتــم. اولین (و شــاید مهم تریــن موضوعی) کــه وکلا را در تعامل 
با دســتگاه قضائی دچار چالش می کند،  بازرســی بدنــی و تحویل تلفن 
همراه اســت. اگر قانون «وکلا» و «قضات» را به یک اندازه دارای احترام 
می دانــد، پس چــرا وکلای دادگســتری در ورودی مجتمع های قضائی 
بازرســی بدنی می شــوند و باید تلفــن همراه خود را تحویــل دهند، اما 
کارگران زحمتکش خدماتی همین مجتمع ها در هنگام ورود  نه بازرسی 
می شــوند و نه تلفن همراه خود را تحویل می دهند؟ آیا این شیوه درست 
اجــرای مصوبه مجمع تشــخیص مصلحــت نظام اســت؟ عجیب تر، 
تفاوت هــر مجتمع با مجتمع دیگر در روش بازرســی یا تحویل گرفتن و 
تحویل دادن اقلام است. یک مجتمع بازرسی می کند، یک مجتمع بازرسی 
نمی کنــد. یک مجتمــع گیت دارد، یــک مجتمع ندارد و ســرباز وظیفه 
جیــب کت و شــلوار و کیف را جســت و جو می کند. گاهــی تلفن گرفته 
می شــود، گاهی گرفته نمی شود و... که ســردرگمی و حس عدم احترام 
را به همراه خواهد داشــت. از رئیس دســتگاه قضا درخواست می شود  
به مناســبت هفتــه قوه قضائیه، یک بار برای همیشــه بــه این موضوع 
خاتمه داده و در تعامل با رؤســای کانون های وکلای کشــور، تصمیمی 
نهایــی در راســتای اجرای مصوبــه مجمع تشــخیص مصلحت نظام

اتخاذ کنند.

حل شیوه بازرسی وکلای دادگستری؛ یک بار برای همیشه

کاوه عزیزی

روان شناسی اعتراض ایرانیان (۵)

روان شناسی اعتراض هر فرد یا جامعه، نوعی 
تناســب و تقارن شــگفت با دیگــر جنبه های 
اخلاقــی و رفتاری آن فرد یا جامعه دارد. برای مثال، 
روان شناســی تقدیر (قدردانی) ما ایرانیــان در قبال 
ســرمایه های بزرگ انســانی ایــن ســرزمین، تقارنی 
معکوس و تأســف بار با روان شناســی اعتراض ما در 

قبال دولت و دولتمردان دارد.
معمول این اســت که اندیشــمندان، دانشمندان، 
هنرمندان، شــاعران و فلاسفه این ســرزمین، تا زمانی 
که زنده هســتند، مورد بی توجهــی یا حتی بی اعتنایی 
و تحقیــر قــرار می گیرنــد، اما پس از مرگ شــان، چه 
افراط هایی کــه در بزرگداشــت آنان نمی شــود. این 
پدیده در روان شناســی اجتماعی بــا مفهومی نزدیک 
به «ایدئال سازی پسینی» توضیح داده می شود؛ یعنی 
تمایل به ســاختن تصویری پــاک و بی نقص از فردی 
که دیگر در میــدان رقابت و نقد حضور ندارد. فاصله 
زمانی، هیجان های منفی را می کاهد و حافظه جمعی، 

.(Jasper, 2014) چهره ای اسطوره ای می سازد
شــاید به همین دلیل اســت که دربــاره ما گفته 
می شــود آدم خوب از نظر ایرانیان، آدمی اســت که 
مرده باشــد. اما اگــر دقیق تر نگاه کنیــم، این نه یک 
ویژگــی ذاتی، بلکــه حاصل نوعی الگــوی فرهنگی 
اســت کــه در آن، نقد زنــدگان پرهزینه و ســتایش 

مردگان کم هزینه است.
در مقابــل، رویکرد رفتاری ما نســبت به صاحبان 
قدرت نیز ناموزون است؛ قاعده این است که تا فردی 
در رأس مدیریت است، موجودی بی عیب به حساب 
می آید و همین که از قــدرت کنار رفت، ناگهان انواع 

اشکالات و گناهان به او نسبت داده می شود.
در ادبیات علوم سیاســی، ایــن وضعیت به نبود 
«فرهنگ پاسخ گویی مستمر» نســبت داده می شود. 
هرجــا ســازوکارهای نظارت عمومــی و نقد روزمره 
فعال نباشــد، ارزیابی هــا به جای آنکــه تدریجی و 
مســتمر باشــند، به شــکل نوســانی و هیجانی بروز 

.(Tilly, 1978; Davenport, 2007) می کنند
این دو ویژگی ناموزون -افراط در ســتایش قدرت 
حاضر و افــراط در تقدیس نخبگان درگذشــته- در 
واقع دو روی یک سکه  هستند: دشواری نقد به موقع. 
پژوهش هــای مربــوط بــه «فرهنگ مدنی» نشــان 
می دهد جامعه ای که مهارت نقد محترمانه و مستمر 
را نیاموخته باشــد، یا به سکوت می گراید یا به انفجار 

.(Inglehart & Welzel, 2005)
حال آنکه اگر این روان شناســی به حالت متعادل 
خود بازگردد، کارســاز و مکمل خواهد بود: تا زمانی 
که فردی در رأس قدرت اســت، باید بــا نکته بینی و 
حساســیت، رفتار مدیریتی او سنجیده و نقد شود، نه 
با تخریب، بلکه با استدلال، داده و انصاف  و هنگامی 
که از قدرت کنار رفت، بــا عدالت درباره کارنامه اش 

داوری شود، نه با کینه و اغراق.
عکس ایــن رویکرد دربــاره ســرمایه های فکری 
جامعــه صــادق اســت؛ اندیشــمند زنــده، بیش از 
مرده، نیازمند دیده شــدن، نقد شــدن، حمایت شدن و 
حتــی مخالفت محترمانه اســت. جامعه ای که قدر 
ســرمایه های انسانی زنده خود را بداند و قدرت را در 
زمان حضــورش نقد کند، کمتر دچــار دو قطبی های 
خطرنــاک می شــود. در اینجــا بحــث «مهارت های 
اعتراض مدنی» اهمیت پیدا می کند. اعتراض سالم، 
چند ویژگــی دارد که در پژوهش های روان شناســی 
Klander-) کنش جمعی بر آن تأکید شــده اســت

:(mans, 1997; van Zomeren et al , 2008
مسئله محور بودن، نه شخصیت محور بودن.

زمان منــد بــودن؛ نقــد در زمان وقــوع خطا، نه 
سال ها بعد.

استدلالی بودن، نه صرفا هیجانی.
تفکیک فرد از نقش؛ نقــد رفتار مدیریتی، نه نفی 

کرامت انسانی.
پذیــرش متقابل نقــد؛ همان گونه کــه اعتراض 

می کنیم، اعتراض شدن را نیز تحمل کنیم.
اگر این مهارت ها در نظام آموزشــی، رســانه ای و 
خانوادگی تمرین شــود، آن تقارن معکوس به تعادل 

بدل می شود:
قدرت در زمان قدرت، پاسخ گو می شود؛

و سرمایه انسانی در زمان حیات، قدر می بیند.

یادداشت

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

هنر خوانی

محمدحسن  سهامیه


